
 

 

  
  

  (ره)يعلامه طباطباي يشناختار ةو لوازم نظري يمبان يتحليل و بررس
 در زبان دين 

  4ناصر محمدي، 3الهدي علي علم، 2*محمد محمدرضايي، 1پور مريم شريف
 آموختة دكتري مدرسي معارف اسلامي (مباني نظري اسلام)، دانشگاه پيام نور تهران دانش .1

 . استاد دانشگاه تهران، پرديس قم، مديرگروه فلسفة دين2

 دانشگاه پيام نور تهران، واحد مركز، گروه الهيات و معارف اسلاميدانشيار  .4و  3

  )96/ 5/ 15 :پذيرش خي؛ تار93/ 2/ 17افت: يدرخ ي(تار

  دهيچك
دار در فلسـفة ديـن    هاي فلسفي و زبان دين نيز يكـي از مباحـث دامنـه    ترين مباحث در پژوهش فلسفة زبان يكي از مهم

شـوند. نظريـة    به دو گروه شناختاري (ناظر به واقع) و غيرشناختاري تقسيم مياست. نظريات متعدد در حيطة زبان دين 
گيـرد، زيـرا    زبان ديني علامه طباطبايي، با تتبع در آثار وي، خصوصاً تفسير الميزان، در شمار نظريات شناختاري قرار مي

ئل بودن به زبان عرف، البتـه بـا انـدكي    داند. او با قا گر واقعيت مي هاي ديني را ناظر به واقع و توصيف وي تمامي گزاره
تفاوت با آن (زبان عرف خاص) و مجموع اصول اشتراك معنوي و تأويـل و نظريـة غائيـت و كـاركردگرايي در معـاني      

» عرفي تركيبي«صفات الهي، معتقد به حقيقي، عيني و قابل صدق و كذب بودن زبان دين است كه اينجا نظرية وي زبان 
با توجه به اين اصول، معاني اسما و صفات الهي را همانند معاني صفات مخلوقات، البته با تفـاوت  ناميد شده است. وي 

داند، البته در موضع ديگري با توجه به محدوديت ذهـن در نفـي حـد و نقـص از خداونـد و شـناخت او،        تشكيكي مي
ند، بلكه معتقد است كه بايد اين معاني را بـه  دا رود، ولي آن را لازمة الهيات سلبي نمي پيش مي» اثبات بلاتشبيه«سمت  به

خدا نسبت داد، اما دانست كه اين معاني بدون نقص نيستند. وي خداوند را متصف به صفات كمـالي ايجـابي، سـلبي و    
داند. از لـوازم نظريـة وي    مي» اصل صدور«و » اصالت وجود«فعلي و مقياس شناخت معاني صفات خداوند را دو اصل 

  .وار انگاري خدا و همچنين نفي نظريات غيرشناختاري زبان دين اشاره كرد دم انسانتوان به ع مي

      يديواژگان كل
  .اشتراك معنوي، تأويل، زبان دين، شناختاري، عرف عام، علامه طباطبايي
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  تعريف مسئله. 1
موضـوع اصـلي زبـان ديـن،      .شود محسوب ميدين  ةزبان دين از مباحث مهم فلسف ةلئمس

فـاوت  هاي موجود در متون ديني اسـت كـه از زوايـاي مت    ها و آموزه مفاهيم، گزارهارزيابي 
معنـا و همچنـين تحليـل و     ةلئدليل توجـه بـه مس ـ   شود. فيلسوفان به آن پژوهش مي ةدربار

 پردازند. ارزيابي اعتقادات به بحث زبان ديني مي

و خـاص آنهـا    هاي ديني و كشف صفات عـام  عبارت ديگر زبان دين به تحليل گزاره به
جـوي خصوصـياتي اسـت كـه متـون مقـدس را از سـاير باورهـا،         و پردازد و در جست مي

فلسفي اسـت   ةكند. زبان در اينجا داراي صبغ هاي تجربي، تأليفي و فلسفي متمايز مي دانش
هـاي دينـي و صـفات آنهـا      زبان پيوند دارد و به بيان ماهيـت گـزاره   ةو با موضوعات فلسف

توان در نظر گرفت  رخي نيز معتقدند براي دين هيچ نوع زبان خاصي را نميپردازد، اما ب مي
  ).121: 1383كاربردهاي ديني زبان باشد (استامپ،  شايد ،و عنوان درست براي اين بحث

معنايي و همچنين اصل معناشناسي توجه  معناداري و بي ةلئدو مسبه در بحث زبان دين 
 مسـئلة لامي و قابليت صدق و كـذب آنهـا، پيشـفرض    هاي ك ؛ البته معناداري گزارهشود مي

). محور اساسي در بحث زبان دين 413: 1386زماني،  ند (عليهستمعناشناسي اوصاف الهي 
هاي مربوط به خدا و صفات  هاي ديني است و در اين ميان زبان ديني بر محور گزاره گزاره

توجيـه معنـا و    ةا علاوه بـر مسـئل  زيرچرخد،  هاي كلامي ـ الهياتي مي  او يا به تعبيري گزاره
ترين  ) مشكلات جدي زبان ديني در خالص42 - 41: 1376ارزش ادعاهاي ديني (آلستون، 

شوند و مشكلات و ابهامات موجود در فهم اشكال  هاي كلامي نمايان مي شكلشان در گزاره
 انـد  شـده شـي  هاي مرتبط بـا خـدا نا   هاي موجود در گزاره همه از ابهام ،ديگر زبان ديني نيز

ترند، زيرا اوصاف ديگر تـا   در اين ميان، اوصاف فعلي مهم .)25 - 3: 1381(محمدرضايي، 
) لذا با توجـه بـه تعـالي    28: 1381زماني،  ند (عليهست  اي قابل ارجاع به صفات فعل اندازه

نيسـت كـه در معنـاي متعـارف ايـن      اي  چـاره جز ايـن   ،خداوند و محدوديت زبان انساني
مطـرح   مسئلههاي گوناگوني براي حل اين  حل رو راه غييراتي ايجاد شود، از اينمحمولات ت
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اي، اخلاقـي، تأويـل و رمـز،     ، مانند نظريات عرفـي، تمثيلـي، نمـادين، اسـطوره    شده است
كـه روشـن    آنيماين پـژوهش بـر  در  .غيره پرستش و تمجيد، خاص، تلفيقي، چندساحتي و

عنوان فيلسوف و متفكر جهان اسلام چيسـت و   ديدگاه علامه طباطبايي در زبان دين به كنيم
كه با توجه به آنها، آيـا ايـن ديـدگاه از سـازگاري درونـي و       كنيممباني و لوازم آن را بيان 

  بيروني برخوردار است يا خير؟

 زبان ديني علامه ة. توصيف نظري2

زبان ديني را بدون ايجاد تعارض به ايشان نسـبت   ةريتوان چند نظ با توجه به آثار علامه مي
  .ها خواهيم پرداختداد كه به بيان آن

  . زبان عرف عام  1. 2
ست كه خداوند براي تفهيم مقاصد خـود از نظـام زبـان و    اين معنه ازبان عرف عام ب ةنظري

يم و اسلوب تفه ـ و بندي عموم مردم واژگان موجود و متعارف در ميان بشر و ساختار جمله
(جوادي » زبان فطرت« ةنظري .)174: 1389تفاهم عقلا استفاده كرده است (سعيدي روشن، 

سخن گفتن وحي با واژگان گويشي قوم آن پيامبر و معادل بودن با  .)32 :1 ، ج1378آملي، 
هـا و   ند. همگـاني بـودن خطـاب   هسـت  فرهنگ قوم نيـز نـوعي تقريـر از زبـان عـرف عـام      

بودن ظواهر الفاظ قرآن براي عموم عقلا و قبح استفاده از زبان  پذير هاي قرآن و فهم هدايت
و  نيدش ـ كننـد كـه قـرآن فهـم     اند، اما اين دلايل تنها ثابت مـي  فراعرفي، از دلايل اين نظريه

تـرين آن) نشـان    تـرين مرتبـه اسـت يـا عـالي      است، اما محتواي قرآن را (كه نازل پذير تدبر
خاطب قرآن را تنها مردم عـوام دانسـته و خـواص را در نظـر     دهد. ضمناً اين ديدگاه م نمي

  ).176 - 175: 1389نگرفته است (سعيدي روشن، 
ويژه زبـان قـرآن،    با توجه به ظواهر آثار علامه طباطبايي، شايد بتوان گفت كه زبان دين به

شود كه اين حكم كلـي نيسـت و مقيـداتي     زبان عرف عقلاست، اما با اندك تأملي روشن مي
). علامه در تفسير بعضي آيات، زبان 5: 1381شود (قدردان قراملكي،  ارد كه به آنها اشاره ميد

: 5، ج 1417دانـد (طباطبـايي،    هاي جاري آن مـي  قرآن را زبان مردم و مطابق با اصول و قانون
) كه از شيوة معما اسـتفاده نكـرده و بـه ظـواهر الفـاظ خـود حجيـت و اعتبـار داده اسـت          2
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) اما در جاهاي ديگـر، زبـان قـرآن را بـه دلايـل ذيـل، از اذهـان        85 -  78: 1374، (طباطبايي
)؛ 24: 1373داند: اشتمال قرآن بر حقـايق فرامـادي (طباطبـايي،     عمومي و فهم عرفي فراتر مي

)؛ اشتمال 32ترين وجود قرآن است (همان:  قرآن لفظي مثلَ قرآن مجرد و بسيط است كه نازل
هـاي   دليـل آلـودگي   )؛ عدم شناخت ژرفاي قـرآن بـه  35تأويلات (همان:  قرآن بر متشابهات و

)؛ عدم كفايت فهم و قواعد عرفي در تفسير زبـان  18: 2: ج 1417ها (طباطبايي،  مادي و هوس
دليل نشأت گرفتن از مقـام   )؛ جزميت زبان قرآن به76: 3؛ ج 11: 1، ج 1417قرآن (طباطبايي، 

)؛ تغاير برخي مصطلحات قرآني بـا  381: 5عرف (همان: ج غيب و عالم مطلق، برخلاف زبان 
)؛ فهم قرآن با قرآن، زيرا قـرآن خـود   161: 10؛ ج 238: 1؛ ج 132و  234: 2عرفي (همان: ج 

كند كه هرگز با گنـگ بـودن آيـاتش از     توصيف مي» بيان«و » هادي«، »نور«را با صفاتي چون 
) لذا از نظر علامه 35: 1373و  87: 3: ج 1417بيان مراد واقعي خويش، سازش ندارد (همان، 

هايي هم دارد، بنـابراين بـراي شـناخت     هرچند زبان قرآن متناسب با فهم عرفي است، تفاوت
توان زبان قرآن را زبان عرفـي خـاص    زبان آن، شناخت زبان عرف لازم و نه كافي است و مي

  ).80و  81: 1381ناميد (قدردان قراملكي، 
  ص  . زبان عرف خا2. 2

قرآن، افزون بر ساختار زباني عرف عام عقلا براي انتقال معاني  گويند يم كهاست اي  نظريه
كار بسته است كه جنبة گذر از سطح  ري را نيز بههاي ديگ ها و شيوه ين ظاهري، مهارتيرو

هـاي   كننـدة معـاني بـاطني آن اسـت. بـا توجـه بـه ويژگـي         به عمق زبـان را دارد و منتقـل  
كنـد و   قرآن در كنار روساخت، آن را با ماهيتي چنـد سـطحي تبيـين مـي     ساخت زبان ژرف

كنـد (سـعيدي    بلكـه از درون آن عبـور مـي    يسـت، هاي زباني عرف عام ن ناقض چارچوب
  ).  177: 1389روشن، 

يعنـي در عـين    ،در اين نظريه زبـان قـرآن، زبـان سـهل و ممتنـع دانسـته شـده اسـت        
هست. به بيان ديگر داراي يـك سـطح    همان باطن برخورداري از زبان ظاهر، مشتمل بر زب

رويين براي فهم همگان است و جز آن، داراي مراتبي ژرف و حقـايقي متعـالي اسـت كـه     
هايي نيز  و لايه خواهد بودشرايط خاص معرفتي، نفساني و اجتماعي براي فهم آن ضروري 

 ـ مخصوص مطهرون است. علامه طباطبايي نيز خطاب همگاني قرآن و فهم ذيري عمـومي  پ
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كند و انحصار زبان قرآن را در زبان عرف  پذيرد، اما آن را با عرف عام مقايسه نمي آن را مي
عام عقلا و كافي دانستن همان قواعد براي كشف مقصود و مراد قرآن را، به تفسير بـه رأي  

دايت داند. پس زبان قرآن نه زبان علمي است، نه فلسفي و نه عرفاني، بلكه زبان ه ميمنجر 
) و علامـه طباطبـايي   183 - 182هاي خاص خود (همان:  است با ويژگي يآن، عرف خاص

) و قائل به زبان عرفـي  60 :1 ، ج1417داند (طباطبايي،  آن را براي عوام و خواص مفيد مي
گيـرد، امـا    عرفـي انجـام مـي    هـاي  شـاخص اساس  خاص است كه تفسير و شناخت آن بر

ترين آن، دينـي بـودن و نـزول آن از عـالم بسـيط و       د كه مهمهايي با زبان عرفي دار تفاوت
  ).21: 1381مجرد است (قدردان قراملكي، 

  چندساحتي (ساختارهاي چندوجهي و چندبعدي) ة. نظري3. 2
 (ع)ده كـه برگرفتـه از نگـاه اهـل بيـت     كرتفسيري خاصي اشاره  ةعلامه در الميزان به قاعد

توانـد در   كه مي ياد كرد» ساختارهاي چندوجهي قرآن«توان با عنوان  از اين قاعده مي است،
هـاي گونـاگون را    سويه و بسيط، در تركيب و پيوندهاي متنوع، معاني و پيـام  عين روال يك

تنهايي و نيز همراه با هر قيد از قيودش، حقيقتي از حقايق يـا   اي به افاده كند. يعني هر جمله
نين دو قصـه يـا دو معنـا اگـر در جملـه يـا       كند و همچ ايت ميحكم ثابتي از احكام را حك

و طباطبايي،  43 - 29: 1382گردند (اسعدي،  به مرجع واحدي برمي ،عبارتي مشترك باشند
تعبير شده است، » وجوه«از اين ويژگي به  (ع)). در روايات امامان معصوم260 :1 ، ج1417

نـه معـاني طـولي كـه     البته اين وجوه معنايي ناظر به معاني گوناگون در عرض هـم اسـت،   
  .)301 - 299: 1389(سعيدي روشن،  هستندروايات ظهر و بطن متكفل بيان آن 

علاوه از منظر ديگر با توجه به مراتب گوناگون معارف الهـي از يـك سـو و تفـاوت      هب
: همـان افهام و ادراك مردم از سوي ديگر و محدوديت متن قرآن و حقيقـت ذوبطـون آن (  

ده است كه هـم مخاطبـان مختلـف    كراي ساختار قرآن را ارائه  گونه ) خداوند به304 - 302
انديشـان بـاز شـود (طباطبـايي،      فايده ببرند و هم اينكه راه عرضة معارف عميق براي ژرف

) لذا معاني مختلف را در طول هم در آيات قرار داد كه از ايـن سـازوكار بـا نـام     81: 1374
البتـه ايـن معـاني در طـول      .)40: 1373ايي، شـود (طباطب ـ  قرآن تعبيـر مـي  » بطن«و » ظهر«

كند و نـه ارادة بـاطن،    نه ارادة ظاهر لفظ، ارادة باطن را نفي مي يكديگرند نه در عرض هم،
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مشـكل   ،) و از آنجا كه سطح مخاطبـان فـرق دارد  36 - 33: همان( استمزاحم ارادة ظاهر 
  ).64 :3 ، ج1417آيد (طباطبايي،  مجازگويي پيش نمي

خصوصيات خاصـي از جملـه   عرف عام بودن زبان ديني، قائل به وي علاوه بر  بنابراين
الهي را بيـان كنـد و هـم     ةكه هم مطالب عالي استدر آن  »وجوه مختلف«و » بطن«، »ظهر«

  نصيب نمانند. افراد انساني، در سطوح بالاي معرفتي نيز از معارف آن بي
  تأويل ة. نظري4. 2

و مـراد از   بـوده معنـاي رجـوع    به »اول« ةنويسد: تأويل از كلم مي» تأويل«علامه در تعريف 
در مقابـل تأويـل،   » تنزيـل «راد از گـردد و م ـ  سوي آن برمي تأويل آن چيزي است كه آيه به

  ).21 ج:3 ،1417 ؛48: 1373(طباطبايي،  استفظ آيه لال تحتي روشن و امعن
ح واحـد معنـايي بـراي    علت ذوبطون بودن متن آن و وجود رو وجود تأويل در قرآن به

  ).196 - 195: 1389(نقوي،  استمراتب طولي آن  ةالفاظ در هم
گويد: حق مطلب در معناي تأويل اين اسـت كـه بگـوييم حقيقتـي      علامه در الميزان نيز مي

هـايش مسـتند بـه آن     است واقعي كه بيانات قرآني چه احكامش و چه مواعظش و چه حكمت
) لـذا وي بـراي   49: 3مامي آيات قرآني هست (طباطبـايي، ج  هستند. چنين حقيقتي در باطن ت

تأويل سه قيد واقعي (خروج اوهام از تعريف)، حقيقي (خروج امور اعتباري از تعريف) و عيني 
  ).67 -  65: 1376گيرد (معرفت،  (خروج مفاهيم و ذهنيات از تعريف) را در نظر مي

بلكـه   ،ن از جنس معاني الفاظ نيستبه نظر ايشان تأويل در تمامي آيات وجود دارد و آ
 - 22 :3 ، ج1417امري عيني است كه محتوا و پيام الفـاظ بـه آن اعتمـاد دارد (طباطبـايي،     

آن و تأويـل   يي، مصـلحت انشـا  يگويد: تأويل حكم انشا مي» امر عيني«) و در مورد آن 25
)، لذا هر صـفتي را كـه   45 :3جشود (همان:  خبري، حوادثي است كه واقع شده يا مي ةگزار

معناي لغوي از لوازم امكاني  ةريمعناي عرفي آن، لوازم مادي و امكاني داشته باشد، يا در دا
خواهد و مناسب با صفات حسناي الهي تفسير  كند ميأويل پاك ساخته و بر خدا حمل يا ت

و گـاه   1گرفتـه » لكمـا «و » قـدرت «معنـاي   گاه به »يداالله«را در » يد«طور مثال كلمة  . بهكرد
                                                           

  75و صاد:  64. مائده: 1
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آوردن «و  3»آمـدن خـدا  «و  2گرفتـه » حضـور «معناي  و گاه به 1»مالكيت«و » سلطه«معناي  به
  .)349 :13ج  ؛56 - 42 :3 ج ؛105 :2ج  ،گرفته است (همان» احاطه«اي معن را نيز به 4»خدا

  تركيبي نظرية. 5. 2
انـد كـه    تركيبـي مطـرح كـرده    نظريـة برخي انديشمندان نيز زبان ديني مورد نظر علامـه را  

، شـود  مياز آثار علامه برداشت است. اين نظريه  »تأويل«و » اشتراك معنوي«مجموع اصول 
مبحث اشتراك معنوي را پذيرفته بود و به  ،كه فيلسوفي صدرايي بودمبنا اين  زيرا علامه بر

بنـا بـه دلايـل    ). به نظـر وي  53 - 28: 1376تأويل وجودي نيز اعتقاد داشت (عنايتي راد، 
مندي و سيستماتيك بودن زبان و معارف قرآن (كه براي تفسير يك آيه بايـد بـه آيـات     نظام

؛ وجـود  ) مبحث چندسطحي بودن قرآن؛ وجود حقيقت تأويل و تنزيـل كردديگر نيز توجه 
اشـتراك معنـوي    نظرية)؛ 9 :1 ، ج1417طباطبايي،  ؛47 – 40آيات محكم و متشابه (همان: 

شود و  ها مانند وجود، وجوب، امتناع، حيات، علم و ... طرح مي از صفات و واژه بعضيدر 
 نظريـة  غيـره  ها از قبيل، سمع، بصر، استواء، قريب، بعيد و ديگر از صفات و واژه برخيدر 

  .تأويل قابل استفاده است
  تيغائ ةينظر. 6. 2

 ؛16تـا:   (طباطبايي، بـي  5عنامصداقي م ةبه نظري ،علامه طباطبايي از ميان نظريات ملاك معنا
ــل  )196: 1389نقــوي،  ــودهقائ ــز غايــت  ب ــا اســتعمال ني ــاركرد ي محــور و  و در بحــث ك

  .)198: 1389نقوي،  ؛325 – 323 :2 ، ج1417طباطبايي، ( 6كاركردگراست
                                                           

   1و ملك:  83؛ يس: 26عمران:  . آل1
  1. حجرات: 2
  7. فجر: 3
  2. حشر: 4
. معاني نه مصداق خارجي هستند و نه مفاهيم ذهني، بلكه معنا آن طبيعتي كلي اسـت كـه از تمـام خصوصـيات     5

 به وجود افراد است. منسلخ شده و وجود آن

  داند. استعمال را بقاي اثر و خاصيت اوليه مي .6
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كنـد، از حقيقـت    كه با اشيا و امور جديدي برخورد مـي  وي معتقد است كه انسان وقتي
. قرآن كريم نيز در برخي مـوارد  پرسد ميآنها (هستي شيء) و از غايات آنها (كاركرد شيء) 

دانـد و در جـواب آن، كـاركرد و     اهميـت مـي   آن را كم ،كنند كه از حقيقت چيزي سؤال مي
). لغـات نيـز ابتـدا بـراي امـور      162 :7 ، ج1417دهـد (طباطبـايي،    غايت آن را توضيح مي

تدريج بـراي   ند، اما بههستشوند و در امور معنوي مجازي  و محسوسات وضع مي جسماني
شوند. با تغيير سبك زندگي، وسـايل انسـان نيـز     صورت حقيقي استعمال مي معنويات نيز به

شـوند، ولـي    مانند. مصاديق معـاني عـوض مـي    شوند، اما اسامي هميشه باقي مي عوض مي
هنوز باقي هستند و با بقاي اغراض و غايات، اسم آنها  ،ندآنها مترتب اغراض و غاياتي كه بر

  ).325 - 323 :2ج سراج (همان:  ةماند، مانند كلم محفوظ مي
شـود. در   متبادر شدن معناي مادي هر اسـمي در ذهـن مـي    سببانس انسان به ماده نيز 

كنـيم،   مورد خداوند نيز چنين است، زيرا هر كلامي را در مورد او مقيد به قيـود مـادي مـي   
تـوان اسـما و صـفاتي را كـه در آيـات و       اساس قاعدة غائيت و كـاركردگرايي مـي   بر پس

هرچنـد از نظـر    ؛كـار بـرد   به همان معنـاي انسـاني بـه    ،كار رفته است روايات براي خدا به
تـوان گفـت    ). مـي 13 - 12 :1 ، جنيستند (همـان  شدني مصداق، خدا و انسان اصلاً مقايسه

كه در زبان عرفي نيز وجود دارد، پذيرد  ميا در زبان ديني به اين دليل علامه كاركردگرايي ر
  داند. هايي) مي زيرا زبان ديني را همان زبان عرف (با وجود تفاوت

ديني علامـه طباطبـايي (ره) هرچنـد    توجه به اين نكته ضروري است كه نظريات زبان 
و هـر كـدام در    نـد يكديگرمتفاوت و متعددند، متعارض و متناقض نيستند، چرا كه مكمـل  

نحوي با ديگر نظريـات زبـاني وي همپوشـاني     دارند كه به اي ، كاربردي ويژهيشرايط خاص
  دارند.

 ـ     ةاگر بتوان عنواني براي نظري عرفـي  « ةزبان ديني ايشان بيـان كـرد، شـايد عنـوان نظري
يعني هم نـاظر  زواياي ديد ايشان را در اين زمينه دربر بگيرد،  ةعنواني باشد كه هم» تركيبي
زبان عرف عام است كه زبان ديني بر مبناي اصول عرف عام بنا شده است، اما بـا   ةبه نظري

گيرد و با عنـوان   زبان عرف خاص را نيز دربر مي ةهايي كه با آن دارد، نظري توجه به تفاوت
 گيرند تـا بـه بيـان معـاني صـفات      مشترك معنوي و تأويل مد نظر قرار مي ة، نظري»تركيبي«
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 كاركردگرايي ايشان باشد. ةند و هم ناظر بر نظريكنمشترك خالق و خلق كمك 

  شناختاري زبان دين از منظر علامه ة. حيط3
 1دانـد شـناختاري   ها مـي  گر واقعيت ظر به واقع و توصيفهاي ديني را نا ديدگاهي كه گزاره

» نمـايي  واقـع « ياروي به بيرون داشتن يعني  ،ختصات شناختاري بودن يك متنزيرا م دارد.
آور بـودن؛   سازي و قانون ؛ به حقيقت ره سپردن؛ اصولدر طيف وسيعي از توصيف تا تبيين

هـاي دينـي وجـود دارد     پـذيري در گـزاره   اش و روش يافتـه  معنـاي توسـعه   به پذيري آزمون
 ).20: 1385(همايون مصباح، 

(طباطبـايي،   عمـل  : اعتقادات، اخلاق ومرحوم علامه سه بعد كلي براي دين قائل است
 ندانسـته منحصـر  ) يعني دين را در نيـايش و سـتايش   13 :1ج  ؛135ـ  134 :10 ، ج1417
داند  مياجتماعي انسان داراي مقررات، غيرتقليدي  شئون فردي و ةبلكه آن را در هم است،

  ).41: 1374طباطبايي، كه از طريق وحي و نبوت به بشر رسيده است (
داند كه زبان آن نيز  شناخت مي مقررات قابل ةشود علامه دين را، مجموع معلوم ميپس 

آيد، زيرا خداوند دين را بـراي هـدايت بشـر     وگرنه خلف فرض لازم مي ،شناختاري است
كار گيرد؟ لـذا علامـه از    تواند آن را به چگونه مي ،، ولي اگر بشر آن را نفهمداست فرستاده

شـود و در معرفـت خداونـد، روش     را ميان دين و فلسفه قائل مي يك سو ارتباط تنگاتنگي
) كه اگر قائل به شناختاري بودن زبان 49 و 43 ،41كند (همان:  برهان و استدلال را بيان مي

بـا مسـائل    ةروش او در مواجه ـ ،دين نبود، اين مطالب نيز مبنايي نداشت و از سوي ديگـر 
  ي و فلسفي است. اش با مسائل علم ديني، همان روش مواجهه

كـدام از   ) و بين هـيچ 68: 3، ج 1417داند (طباطبايي،  وي تمام قرآن را حق و حقيقت مي
گويـد   ها و ...) هيچ فرقـي قائـل نيسـت و مـي     هاي قرآني (احكام، عبادات، قصص، مثل گزاره

هاي مختلف (انشا، اخبار، توصيف، نمـاد، تمثيـل و رمـز)     قرآن متني ذوبطون و داراي ساحت
نمايي است و اگـر   گويي و واقع است، اما همگي آنها شناختاري، ناظر به واقع و به جهت واقع

                                                           
1. Cognitive 
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  ).81 -  55: 1386پور،  شود (سالاري راد و رسولي غير از اين باشد، نقض غرض حاصل مي

  شناختاري زبان دين علامه طباطبايي ة. مباني نظري4
 ـ  وجودشناختي و معرفـت شناختي،  در اين بخش به بيان و تحليل مباني زبان  ةشـناختي نظري

  . هستندها مسائلي مطرح  كه در هر كدام از اين زيربخش شود خته ميزباني علامه پردا
  شناختي . مباني زبان1. 4

كه آيا اسم عين مسماست يـا خيـر؟ و    ين استشناختي بررسي اوصاف الهي ا از مباني زبان
اند و بعد بـراي بقيـه مخلوقـات اسـتفاده      اينكه آيا اين صفات از ابتدا بر خداوند حمل شده

  اند يا خير؟   شده
. منظور از استها و صفات الهي  اسما و صفات دو اصطلاح هستند كه منظور از آنها نام

صفت يعني معنايي ماننـد   و» عالم« مانند ،باشد شدهاسم، ذاتي است كه به صفتي موصوف 
  ).  352: 8 ، ج1981بدون لحاظ ذات (طباطبايي،  ،كه ذات به آن متصف شده باشد» علم«

محسـوب  ما تابع بحث عينيت و غيريت ذات و صفات از نظر علامه وحدت اسم و مس
يم اسم و مسما واحد است، يعني اينكه صـفات خـدا عـين ذات    يگو ، پس اينكه ميشود مي
نيز با مسـما وحـدت    اند ثبوتيه مشتق شده ةهمين دليل اسمايي كه از صفات ذاتي ت و بهاوس
اسماست عينيتي با مسما ندارد، ولي حقيقـت ايـن اسـما بـا      يلفظي كه اسما يد. اسماندار

ي يكند كه برخي از اسما، عين ذات و برخي ديگر، غير از آن اسـت. اسـما   همديگر فرق مي
انـد و   كماليـه  ةكه مصداق يكي از صـفات ثبوتي ـ  خواهند بودي يااسم ،كه عين مسما هستند

ي كه مشتمل بـر فعلـي از افعـال    يد و اسماني كه مشتمل بر يكي از صفات سلبيه باشياسما
)، يعني علامه 299 :13 ، ج1417(طباطبايي،  هستندد، زائد بر ذات و خارج از آن نخدا باش

عـين   ،پس اسمايي را كه مشتق از اين صفات است ،داند صفت ذاتي ثبوتي را عين ذات مي
  داند.  ديگر را غيرمسما مي يداند، اما اسما ذات مي

 ،با توجه به اينكـه علامـه   در مورد اولويت حمل صفات كمالي بر خداوند يا مخلوقات،
 شـدني  جهان و كمالات موجود در آن اثبات ةكمالات موجود در خداوند را از طريق مشاهد

توان گفت كه وي اين صفات را از نظر مفهومي از خلـق   ) لذا مي358 :8 مان، جهداند ( مي
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را به خـدا حمـل    مواردو جهان استنباط و سپس با پيراسته كردن موارد نقص و امكان آنها، 
كند، اما مشخص است با توجه به اصل اصالت وجود و تشكيك وجود، همة كمالات از  مي

و سپس به بقيـة مخلوقـات    اند شده و از او نشأت گرفتهنظر وجودي ابتدا به خداوند حمل 
 كه علامه خود مبدع آن بوده اسـت » حقيقه و رقيقه«د؛ البته با توجه به حمل نكن سرايت مي
  ).140 - 138: 1390(مصباح، 

  . مباني وجودشناختي2. 4
و شود و اينكه آيـا اسـما    مباحثي ناظر بر ماهيت وجودي و تكويني صفات مطرح مياينجا 

ند عين ذات اويند يا زائد بر ذات او، و در صـورت زائـد بـودن بـر ذات، آيـا      صفات خداو
صفات خداوند قديمند يا حادث و نقش و جايگـاه اسـما و صـفات الهـي در خلـق عـالم       

  چيست؟
بلكه اسمي كه در مقام ذات باشد، بالاتر  ،خدا در يك مرتبه نيستند ياسما نظر علامه، به

بنـدي وجـود    مقام فعل قرار دارد، همچنين بين خود اين اسما نيز رتبهاز اسمي است كه در 
معنـاي مغـايرت اسـما بـا يكـديگر و همچنـين        بندي به بهبايد توجه داشت كه اين رت .دارد
ب بودن خداوند از اسما و صفات متعددي نيست، بلكه اسما و صفات خـدا عـين ذات   كمر

تمـام   .)244 :2 ، ج1363جـوادي آملـي،   خداوند هستند و هر اسمي عين اسم ديگر است (
سـلبي تحـت    يثبوتي تحت سيطرة دو اسم حق و قيوم هستند: از سويي تمام اسما ياسما
ذاتي و  يثبوتي و سلبي و همچنين اسما يقرار دارند كه در نهايت همة اسما» سوقد«اسم 

  .)43 :1415در خود جمع كرده است (طباطبايي،  1»ذوالجلال و الاكرام«فعلي را اسم 
گويد كه اسما و صفات الهي رابـط و   مي حسني با هستي يرتباط اسمادر مورد اعلامه 

ها در  ، پس همة صفات موجود در وجود انسانهستندة بين خداوند و ساير مخلوقات واسط
 ـ  353 :8 ، ج1417اند (طباطبايي،  خدا تجلي يافته يساية اسما واسـطة   ه) بنـابراين بنـدگان ب

ترتيب علامـه در خلـق عـالم،     ينه ا) بهمانكنند ( حسني با ذات خدا ارتباط پيدا مي ياسما
                                                           

  78. الرحمن:  1
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اسـما و صـفات    ةواسط الهي قائل است، زيرا خداوند به ينقش مؤثري براي صفات و اسما
  كند. خود، بر غير تجلي مي

بـا ذات   1در مورد نسبت صفات و اسما با ذات، به اعتقاد علامه طباطبايي صفات ذاتيـه 
زائـد   2ا و با صفات ديگر از نظر مصداق متحدند، هرچند مفهوماً متغايرند، صفات فعليهخد

البتـه بـراي اينكـه     ،)179 :11ج  ؛392 :1 ، ج1417 ؛287: 1362(طباطبايي،  هستندبر ذات 
امـا خـود    گويد كه ذات خدا با صفات يكي است، مي ،ني ايجاد نكننديصفات براي ذات تع

كـه صـفات بـا تحليـل      ذات فراتر از صفات و كاملاً بسيط است (بساطت اطلاقي) در حالي
  ).21 - 18 – 9: 1415تعينات ذات و در مرتبة متأخر از ذات هستند (طباطبايي،  عقلي، از

  شناختي   . مباني معرفت3. 4
مبـاحثي چـون   ترين مباحث مباني زبـان دينـي اسـت. در ايـن بخـش از       مهماز اين بخش 

انقسام آنها و مقياس شناخت صـفات   ةگي تبيين، توصيف و تحليل صفات الهي، نحوچگون
شناخت است؟ كه اگـر   ابلخداوند موجودي ق آيد و اينكه آيا اساساً الهي سخن به ميان مي

  چگونه با زبان محدود بشري اين امر ممكن است؟ باشد،جواب مثبت 
  ودي و توجه به بافت. اشتراك معنوي، تحليل وج1. 3. 4

ملاصـدرا   ةدر برخي مواضع، نظري در باب تحليل ماهيت و معناشناسي اوصاف الهي،علامه 
امـا در برخـي    ،كنـد  (اشتراك معنوي و تشكيك در باب وجود صفات الهي) را مطـرح مـي  

داند، زيـرا بـر ايـن بـاور اسـت كـه        بر خدا نمي پذير مواضع ديگر، معاني صفات را انطباق
توان از آن سلب كـرد   نمي ،نيت صفات با هم و نيز با ذات راها از جمله عدم عي محدوديت
  ).28 - 19: 1391خواه،  حجت (برنجكار و

معناشناختي حكمت متعاليـه را بيـان    ةموضع اول، همان پذيرش اشتراك معنوي و نظري
تشـكيكي  البتـه بـا تفـاوت     ،كند و معاني اسما و صفات الهي را همانند معاني مخلوقات مي

                                                           
  . صفات ذاتيه صفاتي هستند كه تنها ذات براي انتزاع اين صفات كافي باشد، مانند حيات و قدرت. 1
نيز نياز باشد و آن فعل الهـي اسـت،   . صفات فعليه صفاتي هستند كه در انتزاع آن، علاوه بر ذات، به امر ديگري 2

  ).82: 1: ج 1411مانند خلق و امر (سبحاني، 
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) و ملاك كلي در تفسير اسماي الهي را خالي كردن آنهـا  20 - 8: 1362داند (طباطبايي،  مي
  ).35: 1415داند (طباطبايي،  از خصوصيات مصداقيه و از جهات عدمي و نقص مي

و مشـاهدة   هـا  دست آوردن صفات الهي را از دو طريق تنزيه خداوند از نقـص  علامه به
) لذا وي تشـبيه در معنـا (اشـتراك    351 - 350 :8 ، ج1417ايي، (طباطب دانسته استجهان 

وي  ).58 :8 ، جكنـد (همـان   همراه تنزيه (در خصوصيات مصداقي) تبيين مـي  معنوي) را به
كند كه ما اطلاق مفهومي را پيوسته با نفي  نحوة تصور ذات و صفات الهي را چنين بيان مي

رو اطـلاق را بـا نفـي     لوليت را دربر دارد، از اينكنيم، زيرا تقدير و اشتراط، مع داري ميهنگ
يم خدا موجود است، ولي نه مانند اين موجودات (طباطبايي، يگو بايد نگهداري كرد، لذا مي

  ).299 - 298 :1 ، ج1364
داند  بر خدا نمي شدني و اطلاق  ، همين معاني را نيز انطباقيديگر البته علامه در موضع

كند، زيرا مفـاهيم ايـن صـفات از موجـودات      حركت مي» اثبات بلاتشبيه« سمت موضع و به
تواند نقص و حد را از اين مفاهيم جدا كند،  و ذهن محدود ما نمياست ناقص گرفته شده 
تواند درست باشـد و همچنـين مفـاهيم، محـدود،      شناسي اين ادعا نمي لذا از لحاظ معرفت

ات خـدا عـين هـم و عـين ذاتنـد (طباطبـايي،       كه صف غيريكديگر و غيرموصوفند، در حالي
شود، اما وي ايـن   )، بنابراين با نفي معناي صفات از خدا، تشبيه نيز نفي مي93 :6 ، ج1417

گويد بايد صفات كمالي را به خدا نسبت  داند، بلكه مي سلبي نمي ةنظري ةارائ ةنظريه را زمين
  ).351 :8 ، جنيستند (همان اما دانست كه اين معاني مشكل دارند و بدون نقص ،داد

هاي متن قـرآن و   طور مستقيم در دلالت علاوه در بحث معناشناسي قرآن، بافت و سياق به به
اند و همواره در تفسير، آن را  رود و مفسران از اين تأثير مهم بافت غافل نبوده كار مي تعيين آن به

). علامه طباطبايي 44 -  27: 1384م، اي مرجح يا مانع براي استدلال معاني برگرفتند (پرچ قرينه
هـا، سـياق آيـات، انـواع      نيز در تفسير، جوانب و موارد متعددي را از جملة معـاني دقيـق واژه  

) و توجه كافي بـه ايـن   43 -  31اند (همان:  هاي لفظ، كلام و شأن نزول را در نظر گرفته دلالت
در آيـات مختلـف،   » هدايت«مثال واژة  طور اند. به دو عنصر مهم در تفسير را از نظر دور نداشته

بار معنايي متفاوتي دارد (شناخت، تبيين، ولايت: ايصال الـي المطلـوب، تثبيـت هـدايت و ... )     
  ).278: 14؛ ج 263 – 261 :14؛ ج 256: 8؛ ج 572: 17، ج 1417(طباطبايي، 
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  . توانايي بشر در شناخت ذات خداوند و مقياس آن2. 3. 4
داند كه داراي تمام كمالات وجودي و وحـدتي اسـت كـه     محضي ميعلامه خدا را وجود 

و فرض اصلي براي او ممكن نيست و براي ذات او نه تعـدد،   شود محسوب ميعين ذاتش 
گونه تعيني، چه مصداقي و چه مفهومي، تصورشدني نيست (طباطبايي،  نه اختلاف و نه هيچ

دارد كه اوصـاف حضـرت حـق را    را  عقل بشر اين قدرت معتقد است كه  وي ).28: 1370
ن معنا نيست ه آاما اين فهم ب ،آن نيز بپردازد به بررسي و تحليل ،و علاوه بر درك آن بددريا

تواند معاني صفات  بلكه بشر در خور توان خويش مي ،ببرد كه عقل آدمي به كنه صفات پي
مثَـل انسـان در   «: وي ةبـه گفت ـ  ).102 - 100 :6 ؛ ج57 :8 ، ج1417طباطبـايي،  ( را دريابد

نزديك كند و بخواهـد   شناخت خداوند مثل كسي است كه دو دست خويش را به آب دريا
الاّ اينكـه   ؛مقدار براي او مطرح نيست خواهد آب بنوشد و ابداً از آن تناول كند، او فقط مي

 قتـي لـذا و  .)227: 1370طباطبايي، ( »دريا آب بردارد تواند از دو دستش نمي ةبيشتر از انداز
كنـيم كـه خداونـد در وصـف      اضـافه مـي  » اسـت  قـادر « يـا  »خداوند عالم است«گوييم  مي
  .دشوچهارديواري اوصاف و تحديدات ما محصور  در تر از آن است كه گنجد و بزرگ نمي

ل كه مقياس اودر آثار علامه دو مقياس در شناخت معاني صفات خداوند مشهود است. 
كه مبناي برهان صديقين بـر اثبـات و    بودهت، همان راهي اس متأثر از مباني حكمت متعاليه

 حـق  كه شدهنگامي كه ثابت شد اصالت از آن وجود است و مبرهن  ،وحدت واجب است
مسـتدل   تعالي وجود محض و واقعيت محض بوده و عدم و ماهيت در او راه نـدارد و نيـز   

كه  شود ثابت مي بود،خواهد نقص  أشد كه كمال مساوي وجود است و عدم و ماهيت منش
واقعيـت   زيرا كمال واقعـي آن اسـت كـه بـه وجـود و      ،كمال واقعي را داراست ،ذات حق

محـض اسـت    وجـود  ،برگردد و از احكام و لوازم وجود و واقعيت باشد و چون ذات حق
 ).132 - 129 – 126 :5 ، ج1364طباطبايي، ( پس كمال محض نيز خواهد بود

فاقـد آن   محال است ،معطي يك كمال«صل فلسفي است كه مبتني بر اين ا ،ممقياس دو
قـدرت، حيـات و    مدعي است از آنجا كه يك دسته از كمالات ماننـد علـم،  و » كمال باشد

اصـلي موجـودات    أمنش ـ دست آورد كه مبـدأ و  توان به شود، مي اراده در مخلوقات ديده مي
  ).110 - 105: 5 ، ج1364 ؛58 :8 ، ج1417(طباطبايي، داراي آن كمالات است 
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  . نحوة توصيف خداوند به صفات ايجابي، سلبي و فعلي از منظر علامه3. 3. 4
به دلايل توانايي عقل بشر در شناخت خداوند، اصل صدور و بودن صفات ايجابي را  علامه

البتـه بـراي رفـع     كهاند  قابل توصيف بر خداوند دانستهصفات ايجابي در اخبار و روايات، 
ضمن اينكه اگر صـفات ايجـابي را بـه او نسـبت     تشبيه بايد از صفات سلبي كمك گرفت. 

ايم، همچنـين مفـاهيم صـفات ايجـابي،      ندهيم، ذات او را خالي از صفات كمال فرض كرده
ند كه تنها تحقق در ذهن دارند و محدوديت ايـن اوصـاف   هستمعقولات ثانية فلسفي  وجز

  ).163 - 162: 1364 ؛283: 1362وجود آيد (طباطبايي،  هتشبيه ب ةتا شائب رسد به ذات نمي
منزلة اثبـات   صفات بيانگر نفي كمبود و بهاين اما در مورد صفات سلبي معتقد است كه 

نظـر علامـه صـفات ثبـوتي و سـلبي       نوعي بازگشت به صفات ايجابي دارند. به كمالند و به
از راه اذعان به مالكيت او نسبت بـه جميـع كمـالات    ل يكديگرند، زيرا صفات ايجابي ممك

اين صفات در عالم هستي ملازم بـا جهـاتي از    چوند، اما شو ثابته در عالم هستي اثبات مي
نقص و حاجت است، ما با صفات سلبي، اين جهات نقص و حاجـت را از خـداي متعـال    

فعـل نيـز در انديشـة    ). در مـورد صـفات   351 - 350 :8 ، ج1417كنيم (طباطبايي،  نفي مي
)، زيرا گرچه اين صفات از مقـام  278: 1374علامه، اتصاف خداوند به آنها رواست (همو، 

گردد و از آنجا كـه بـه اعتبـار     شوند، اتصاف، در واقع به اعتبار حيثيت بازمي فعل انتزاع مي
ات نيـز  تواند افعال گوناگون و متفاوتي را انجـام دهـد، در ذ   حيثيات متفاوت، يك فاعل مي

  ).288آيد (همان:  كثرتي پديد نمي
صورت است كه  از ديدگاه حكمت متعاليه، نحوة اطلاق صفات كمالي به حق تعالي، به اين

كنيم يا صـفاتي را از موجـودات    ابتدا صفاتي را در پرتو تحليل موجود بما هو موجود انتزاع مي
آميختـه بـه نقـص، امكـان و     كنيم، سپس اين صفات وجودي و كمـالات   پيرامون خود اخذ مي

كند و مرتبة اعلا و اشرف آنها را به وجود حق  ، عريان و تجزيه ميها محدوديت را از اين نقص
  ).77: 1، ج 1981؛ صدرالدين شيرازي، 124: 6، ج 1981دهيم (طباطبايي،  تعالي نسبت مي

  . لوازم نظرية شناختاري علامه5
خداونـد و صـفات او را    ويتـوان گفـت    ، مـي آنني علامه و مباني نظريات زبا با توصيف
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 ـ   مـي  ناپـذير  اما كنـه ذات او را شـناخت  است، شناخت دانسته  قابل او  ةدانـد. از لـوازم نظري
تر رويكـرد   انگاري خداوند اشاره كرد و از همه مهم وار انگاري و انسان توان به نفي جسم مي

  .داشتا نسبت به ساير نظريات زبان ديني بيان وي ر
  انگاري خداوند عدم جسم. 1. 5
 تصـوير و تفسـيري جسـماني از خداونـد     دليل انس به ماديات، به مردم عوام ،نظر علامه به

 گيرند توانند مطلق را با وصف اطلاق تصور كنند، از قيود مادي كمك مي و چون نمي دارند
). وي معتقد است ما بايد اطلاق مفهـومي  105 :5 ، ج1364 ؛261 :10 ، ج1417(طباطبايي، 

را پيوسته با نفي نگهداري كنيم، زيرا خـدا و صـفاتش همگـي مطلقنـد و تقيـد و اشـتراط،       
ولي نه مانند اين موجـودات، عـالم    ،دارد، لذا بايد گفت خدا موجود است معلوليت را دربر

اما اينكه قرآن، خداونـد را   .)110 - 107 :5 ، ج1364ها (طباطبايي،  است، نه مانند اين علم
باشـد و   شدني كه براي عوام هضماست ده به اين دليل بوده كروار توصيف  با صفات انسان

  .)294 :10 ، ج(همان 1به معرفت خداوند فراخواند »تنزيه«و » تشبيه«مردم را بين 
انگاري خداونـد پرداختنـد و برخـي بـدون      ها، برخي با جمود بر ظواهر، به جسم نسانا

) امـا  62 - 41 :3 ، ج(همان دست زدندبدون فراتر رفتن از ظواهر، به تأويل صرف سند و 
كند و فهم انسان را در  اسلام، جامع نفي و اثبات است و ميان تشبيه و تنزيه تعادل ايجاد مي

 و 283 -282 :10 ، ج1417دارد (طباطبـايي،   معرفت خداوند، ميان تشبيه و تنزيه نگـه مـي  
) زيرا مجموع آنها ما را به حقيقت مطلـب در بـاب صـفات خـدا نزديـك      74: 1374 ؛261
). علامه در اينجا براي رفـع ايـن خطـر (تشـبيه محـض يـا تنزيـه        58 :8 همان، جد (كن مي

 ، جبه آيات محكم برگردانده شوند (همـان  2آيات متشابه .1كند:  دو روش ارائه مي محض)
                                                           

خواسـته معـارف    گويد كه خداوند مـي  . علامه در مورد فلسفة وجودي آيات محكم و متشابه در قرآن چنين مي1
مخاطبان از آن  عالي را در سطح ساده بيان كند و معنويات را در پشت پردة الفاظ قرار دهد كه به فراخور وجود،

  ).9 :1، ج 1417بهره ببرند (علامه، 
كند، از نظر معنا و  اي است كه در عين آنكه به مدلول لفظي خود دلالت مي متشابه از ديدگاه علامه طباطبايي آيه .2

مقصود مورد ترديد باشد. اين ترديد از لحاظ لفظ نيست (از نظر مفهومي روشن هستند) بلكه ترديد و تشـابهي  
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) نبايـد لغتـي را در   اسـت  كار رفتـه  در آيات محكم (جايي كه فعل انساني به .2و ) 103 :2
مد نظر باشد (اگر جنبة نقـص و محـدوديتي نباشـد).     يتر شايد معناي لطيف ،تقدير گرفت

كنـد كـه    خدا را بر همين منوال توصيف مـي » وجه«و » آمدن«، »ملتك«وي در ادامه صفات 
ي حقيقي و روح اآنها را به خدا نسبت داد، البته ابتدا بايد معنتوان بدون جهات امكاني،  مي

» مكشوف سـاختن مقصـود  «م لاصلي معاني اين الفاظ را دانست، مثلاً روح اصلي معناي تك
ولـي در   ،شـود  ها بـا ابـزار جسـماني حاصـل مـي      در ما انسان كردناست كه اين مكشوف 

 :2 ، جبزار جسـماني نيسـت (همـان   معناي مقصود، نيازمند چنين ا كردنخداوند، مكشوف 
كـه مبتنـي بـر اصـالت وجـود،       خـويش ) يعني ايشان با توجه به تفكر خاص فلسـفي  104

وار از خداونـد ارائـه    كـه صـفات انسـان   را اشتراك وجود و تشكيك وجود است، الفـاظي  
برتـر از معـاني    ،دانند، ولي اين معاني نسبت به خداوند در معناي حقيقي خود مي ،دهند مي

  مادي و جسماني آنهاست.
  . علامه طباطبايي و ساير نظريات زبان ديني  2. 5

توان نظر او را در مورد ساير  با توجه به توضيحاتي كه داده شد و با سيري در آثار علامه مي
  راهبردهاي زبان ديني استخراج كرد.

  معنايي . نظرية بي1. 2. 5
لـذا   ،ددانسـتن  پـذيري حسـي مـي    تحقيـق هـا را   ها ملاك معنادار بـودن گـزاره   ويستيتيپوز

 ةمعنا و غيرقابل صـدق و كـذب و تهـي از بهـر     هاي ديني، اخلاقي و متافيزيكي را بي گزاره
 197: 1374معناست (بـاربور،   ظهار نظري در اين مورد بيگونه ا ند كه هرشمرد معرفتي مي

هـا و   تمـام گـزاره  ). فيلسوفان اسلامي از جمله علامـه طباطبـايي،   62: 1362و آير،  198 -
 د كه نه بعدها بطلان عارضشنكن توصيف مي 1»صدق«و » حق«قضاياي قرآني را به وصف 

علامه در جـاي  ). 8 :3 ، ج1417آميخته با بطلان باشد (طباطبايي،  ،شود و نه در حين نزول
                                                                                                                                        

كه از نظر سازگار نبودن با معناي آية ديگر (آية محكم) پديد آمده (تشابه فقط در حوزة مراد آيات اسـت)   است
 ).41: 3، ج 1417اي است كه در معنا و مقصود، مورد شك و ترديد نيست (طباطبايي،  و محكم آيه

  3عمران:  . آل 1
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ها براي حصـول   ويستيكه مقدمات خود پوزيتكند  نظر آنان را نقل و چنين نقد مي ،يديگر
خطـا در عقـل نيسـت و بيـان      اين نتيجه حسي است، ضمن اينكه خطا در حس كمتر ازبه 

عمـل، بـا تجربـه تأييـد      ةكار عقل است و تمامي علـوم حسـي در زمين ـ   ،خطا در حس نيز
همچنين حـس فقـط    ؛نه حس و تجربه ،خود تجربه از طريق عقل استاثبات شوند، اما  مي

كه علـوم (حتـي حسـي و     در حالي ،كند درك مي ،كنند ي را كه هر لحظه تغيير مييامور جز
  ).76 - 75 :1 همان، جدهند ( دست مي هعقل است و كليات را ب تجربي) كار

  اي . نظرية زبان رمزي و اسطوره2. 2. 5
). 38 - 37: 1375زمـاني،   دانـد (علـي   رمـزي (سـمبليك) مـي    را هاي ديني اين نظريه گزاره

أت تفسـير و تأويـل آيـات را    كس به خـود جـر   هر ،اگر چنين باشدكه  معتقد استعلامه 
صوفيان و آشنايان به علم ابجد، اعـداد   ةآيات قرآن فقط براي استفاد علاوه بر اين، .دهد مي

هر آيات به تفسير ابجدي بپردازند، البتـه  جاي استفاده از ظوا هكه باست و نجوم نازل نشده 
معناي باطني براي قرآن و تفسير بعضـي   كه مبني بر وجود يعلامه با اشاره به بعضي روايات

صدد گشـودن معنـاي ژرف آن    گويد آن روايات با حفظ ظواهر قرآن در حروف هستند، مي
  ).9 :1 ، ج1417(طباطبايي،  شود محسوب ميجمع  است كه با حجيت ظاهر قرآن قابل

گونـه   ي خبرهاي دروغ و خرافي است كـه هـيچ  امعن گاهي نيز منظور از رمز، اسطوره به
). ايـن گـروه   39: 1375زمـاني،   علـي  ؛66 :9ج  ؛50 :7 ، ج1417واقعيتي ندارد (طباطبايي، 

كنند، علامه اين سخن  هاي قرآني را صرف حكايت، داستان و نه واقعيت وصف مي حكايت
نويسي و فنون آن هيچ ربطـي بـه قـرآن كـريم      داستان مسئلةداند، زيرا  را خطاي بزرگي مي

منظور حق و  وقت به بلكه كتابي است كه هيچ ،كتاب تاريخ و رمان نيست چون قرآن، ،ندارد
گيرد. چگونـه كسـي بـه خـود اجـازه       كننده كمك نمي هاي باطل و گمراه هدايت، از داستان

هـاي دروغـين، خرافـات و     منظور هدايت از رأي باطل و داسـتان  دهد كه بگويد قرآن به مي
  .)237 - 235 :7 ، ج1417يي، استفاده كرده است؟ (طباطبا تخليات نيز

  . نظرية زبان اخلاقي و پرستش3. 2. 5
كنـد كـه در    اما علامه بيان مي ها را بيان كرد، توان بطلان اين نظريه با توجه به آثار علامه مي

(اما تمام زبان قرآن اين نيست) و آن را بـه آيـات   است ها نيز استفاده شده  قرآن از اين زبان
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بر امـر و   ،قرآندهد و معتقد است آيات تكليفي  خلاق اختصاص ميخاص عبادت و امور ا
  ).80: 1381(قدردان قراملكي،  كنند ميدلالت نهي 

  . نظرية تلفيقي4. 2. 5
هاي زباني مانند حقيقت، مجاز و تمثيل در قرآن  كارگيري انواع سبك بهاز اين نظريه منظور 
وصف زبان قرآن، فقط به زبان تلفيقـي و عقلايـي    .گردد زبان عرفي برمي ةنظري به است كه

دانسـت و معتقـد بـود     ، زيرا علامه زبان عرفي را شرط لازم شناخت قرآن ميدرست نيست
هايي وجود دارد كه در تفسير زبان قرآن بايد فراتر از زبـان   كه بين زبان قرآن و عقلا تفاوت

زديك است و زبان عرفـي بـودن   زبان خاص ن ةعقلايي عمل كرد، يعني ديدگاه وي به نظري
اما نبايد به فهم عرفي بسنده كرد، بلكه بايـد بـه خـود قـرآن نيـز رجـوع        .پذيرد قرآن را مي

  ).81 همان:هايي دارد ( چرا كه قرآن با زبان عرف تفاوت داشت،
  . نظرية تمثيلي5. 2. 5

داونـد خبـر   كه از خمعتقد است هايي  اين نظريه كه به عدم شناخت و فهم كلمات و گزاره
در صـورت ادعـاي    زيـرا  انجامـد،  به تعطيلي شناخت خداوند مي دهند، از ديدگاه علامه مي

پـس معنـاي وجـود همـان      .شـود  در حمل صفت وجود بر خداوند، عقل معطل مـي  جهل
البته علامه در مبحث  .)9: 1374معنايي است كه ما از آن درك و شناخت داريم (طباطبايي، 

يعنـي بـه    است، صورت مشترك معنوي ه حمل صفات بر خداوند بهگويد ك صفات الهي مي
و صفات خداوند به دو نوع ثبـوتي و سـلبي تقسـيم     مهمان معنايي كه ما از آن آگاهي داري

ند هسـت كساني كه مـدعي   ةگردند، لذا نظري شوند كه صفات سلبي به صفات ثبوتي برمي مي
نفي مقابـل آن اسـت، يعنـي خداونـد     كه حمل صفات ثبوتي مانند علم بر خداوند، سلب و 

چرا كه خداونـد مبـدأ همـة كمـالات وجـودي اسـت        ؛درستي نيست ةجاهل نيست، نظري
  ).287 - 284(همان: 

  . نظرية نمادين (تمثيل)6. 2. 5
هاي ديني بر نماد و معنـاي كنـايي و اسـتعاري     است كه تمام گزاره آندستاورد اين ديدگاه 

علامه در عين پذيرش مجاز در قـرآن،   قي خود دلالتي ندارند.دلالت دارند و بر معناي مطاب
دند، مگر آنكه قرينه و حجت روشني بر كر ميحمل اساس مفاهيم قرآن را بر معاني حقيقي 
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، لذا به نفي نگرش يستندمفهوم نمادها، عاري از واقعيت ن و از آنجا كه معناي مجازي باشد
). وي معتقـد اسـت   314 :2 ، ج1417طباطبـايي،  پردازند ( تمثيلي و مجازگرايي در قرآن مي

كـه و ابلـيس بـر    ياز تمثيل استفاده شده است، مانند داستان امـر ملا  گاهياگر در زبان دين 
 )،132 :1 ، جداستان بهشت و هبوط آدم (همان ،)28و  27 ؛23 :8ج (همان:  1آدم سجده بر

 و زمـين  ،هـا  امانت بر آسمان ة)، عرض387 :17ج (همان:  خداوند با زمين و آسمان ةمخاطب
غضب يونس پيامبر )، 349 :16 ، جو امتناع آنها از تحمل آن و پذيرفتن انسان (همان ها كوه

 دليـل  بـه  )338 :11 ، ج(همـان حروف مقطعه و  2معراج ة)، آي315 :14 ، جبر قومش (همان
آن ويل در قرآن است. يعني قرآن كـريم  قرآن و وجود تأ ةماديات، خطاب عام اانس مردم ب

آن كه براي مردم ناشـناخته بـوده در قالـب    را گرفته، معارفي  رابراي ذهن مردم آشنا معاني 
 هسـتند هـايي   لذا بيانات لفظي قرآن، مثـل  .تا مردم آن معارف را بفهمنداست معاني ريخته 

آنها را تا سـطح افكـار    ،كندبراي معارف حقة الهي و خداوند براي اينكه آن معارف را بيان 
)، يعنـي حقيقتـي   63 - 60 :3 ، جو گريزي از آن نيست (هماناست ل داده زم تنعموم مرد

 ، جصورت محسوس بازگو شده است (همان به ،معقول و معرفتي غيبي كه وقوع عيني يافته
  ).72 :3 ؛ ج19 :2
  . نظرية كاركردگرايي7. 2. 5

 كنـد و  در هر حوزه توجه مـي  كاركرد خاص موضوعاتبه اي است كه  كاركردگرايي نظريه
. نظر كند آنها را بر خداوند حمل مي ،در مورد خداوند نيز با توجه به كاركرد صفات انساني

زيرا علامه معتقد  اشتراك دارد، دهندة اين نظريه) با ديدگاه ويليام آلستون (ارائه علامه تقريباً
لـذا در   ،كردگرايي در زبان عـرف وجـود دارد  است چون زبان دين، زبان عرف است و كار

اندازد و فقط شواهد مختلفي را  هست و براي اثبات آن خود را به تكلف نمي همزبان دين 
  .)205 - 199: 1389(نقوي،  3برد آورد و در تفسير خود نيز از آن بهره مي از زبان عرفي مي

                                                           
  11. اعراف:  1
  1. اسراء:  2
  اركردگرايي در ذيل نظرية غائيت مطرح شده است.. تبيين نظرية علامه در مورد ك3
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نمايد كـه   زبان ديني چنين ميبا توجه به آثار علامه، ديدگاه وي در مورد ساير نظريات 
هاي ديني را  كه شناختاري بودن زبان دين را بيان كنند و گزاره نظريات زبان ديني تا آنجايي

نوعي  و نظرياتي كه به اند علامه بودهها بدانند، مورد تأييد  گر واقعيت ناظر به واقع و توصيف
  شوند. مي رو به روو انقد  با ،هاي ديني را ناظر به واقع ندانند گزاره

  گيري . نتيجه6
در فلسفه و كلام اسلامي در ذيل مباحثي چون صفات ثبوتي يا خبري، تفسير آيات متشـابه  

هـاي   كلام الهي بـه تحليـل گـزاره   هاي موجود در  برخي ابهام ةهاي دينداران دربار و پرسش
بـه بحـث   اكنـون   شد كه هـم  پرداخته مي» تشبيه و تنزيه«تحت عنوان كلامي و صفات الهي 

در باب زبان دين با قائل بودن به زبان عرف، البتـه بـا انـدكي     زبان دين شهرت دارد. علامه
غائيـت   ةي و تأويل و نظريتفاوت با آن (زبان عرف خاص) و مجموع اصول اشتراك معنو

گرايي در معاني صفات الهي، معتقد به حقيقي، عيني و قابل صدق و كـذب بـودن   و كاركرد
ناميد شده است. وي زبـان ديـن را   » عرفي تركيبي«وي زبان  ةكه اينجا نظري بودهزبان دين 

 ،شناختاري بـودن آن  ةداند كه حيط دليل كاربردهاي متنوع آن چندساحتي و چندبعدي مي به
نقص و  ةبئكه صفات شا ييگيرد. وي در تحليل صفات الهي در جا كل زبان دين را دربر مي

تراك معنوي و تشكيك وجودي، آنها را به خـدا نسـبت   حاجت ندارند، با توجه به اصل اش
 ةكـه شـائب   ييداند، اما جـا  دهد، با اين توضيح كه آن صفات را در معنا، داراي مشكل مي مي

برد و حقيقتي را متناسب با ذات الهي بر او حمل  مينقص و حاجت باشد، آنها را به تأويل 
قادر به شناخت خداوند (نـه   ،صدور كند. وي بشر را با دو مقياس اصالت وجود و اصل مي
از  ،انگاري خداوند و نفي نظريات غيرشناختاري زبان دين داند. عدم جسم طور كامل) مي به

  شوند. محسوب مي وي ةلوازم نظري
آن را ناظر به  يها، اخبار و انشا المثل هاي ديني از جمله قصص، ضرب وي تمامي گزاره

داند. با توجه به مباني و لوازم اين نظريـه، كـه    نمايي مي گويي و واقع واقع و در جهت واقع
توان بـه سـازگاري    كنند، مي ، بلكه يكديگر را تأييد مييستنددر تضاد و تعارض با يكديگر ن

رسد ضرورتي در تلفيق بين انواع زبان  نظر مي دروني و بيروني و جامعيت آن اذعان كرد. به
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شـود از يـك زبـان شـناختاري      باشد، اينكه آيا مي ديني در تبيين معاني قرآني وجود داشته
هاي آن چيست؟ مبرهن است كـه ايـن موضـوع     شود، ملاك گرفت و اگر مي نمادينمعناي 

  طلبد. را مي يپژوهش شايسته و درخور توجه
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 :قـم  ،ساختارهاي چندوجهي قـرآن از منظـر علامـه طباطبـايي     ).1382(اسعدي، محمد  .3
  .2 ةقرآن و حديث، سال اول، شمار ةپژوهشنام

  الدين خرمشاهي، تهران: نشر دانشگاهي. ، ترجمة بهاء2، چاپ علم و دين). 1374( باربور، ايان .4
عربـي،   هـاي ابـن   بررسي و نقـد ديـدگاه   ).1391(خواه، حسين  برنجكار، رضا و حجت .5

حكمـت معاصـر،    :، تهـران ملاصدرا و علامه طباطبـايي در معناشناسـي اوصـاف الهـي    
  .1 ةپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال سوم، شمار

نقش و كاركرد اشتراك معنوي و بافت در نگـاه تفسـيري علامـه     ).1384(پرچم، اعظم  .6
  .2 ةتحقيقات علوم قرآن و حديث، شمار :، قمطباطبايي

  .اسراء :، قم1 اپ، چتفسير تسنيم ).1378(جوادي آملي، عبداالله  .7
مركـز نشـر    و اسـراء  :، تهـران تفسير موضوعي قرآن مجيد ).1363( ــــــــــــــــــ .8

  .فرهنگي رجاء
بررسي و تحليل كاركرد زبان قرآن  ).1386(پور، رسول  سالاري راد، معصومه و رسولي .9

   .8 ةنوين ديني، شمار ة، قم، انديشاز ديدگاه علامه طباطبايي
، 3 اپچ ـ، 1ج ، الكتاب و السنه و العقلالالهيات علي هدي  ق).1411(سبحاني، جعفر  .10

   .مركز العالمي للدراسات الاسلاميه :قم
، 4 اپ، چ ـشناسي فهم آن تمثيل زبان قرآن و روش ).1389(باقر  سعيدي روشن، محمد .11

  .اسلامي ةپژوهشگاه فرهنگ و انديش :تهران
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 :وت، بيـر الحكمـه المتعاليـه فـي الاسـفار الاربعـه      ).1981(صدرالدين شيرازي، محمد  .12
  .دارالاحياء التراث العربي

چـاپ  ، رساله الاسماء، مندرج در الرسائل التوحيديه ق).1415(طباطبايي، محمد حسين  .13
  .مدرسين ةجامع :قم، 1

  .الاعلمي :، بيروتالميزان في تفسير القرآن ق).1417( ــــــــــــــــــــــ .14
  .نشر اسلامي :، قمالرسائل التوحيديه ق).1415ــــــــــــــــــــــ ( .15
ـــ ( .16 ــه  ).1981ـــــــــــــــــــــ ــه المتعالي ــر الحكم ــروت، 3چــاپ ، حاشــيه ب  :بي

  .حياء التراثالادار
  .دارالكتب الاسلاميه :، بيروتعلي و الفلسفه الالهيه ق).1412ــــــــــــــــــــــ ( .17
  .هدارالكتب الاسلامي :، تهرانقرآن در اسلام ).1373ــــــــــــــــــــــ ( .18
علـي شـيرواني هرنـدي،     ة، ترجم ـالرسائل التوحيدي ).1370( ــــــــــــــــــــــ .19

  .الزهراء :تهران
  .دفتر انتشارات اسلامي :، قمشيعه در اسلام ).1374ــــــــــــــــــــــ ( .20
  .مدرسين ةانتشارات جامع :، قمنهايه الحكمه ).1362ــــــــــــــــــــــ ( .21
  .صدرا :، تهراناصول فلسفه و روش رئاليسم ).1364ــــــــــــــــــــــ ( .22
بنيـاد علمـي و فرهنگـي علامـه      :جـا  ، بيحاشيه الكفايه ).تا يــــــــــــــــــــــ (ب .23

  .طباطبايي
پژوهشـگاه فرهنـگ و    :، تهـران سخن گفـتن از خـدا   ).1387ــــــــــــــــــــــ ( .24

  .اسلامي ةانديش
  .انجمن معارف اسلامي ايران :، قمخدا، زبان، معنا ).1381( ، امير عباسزماني علي .25
  .قم ةعلمي ةدفتر تبليغات اسلامي حوز :، قمزبان دين ).1375ــــــــــــــــــــــ ( .26
، قبسـات،  زبان قرآن از منظر علامـه طباطبـايي   ).1381(قدردان قراملكي، محمد حسن  .27

  .25 ةشمار
هـاي   ، تهـران، پـژوهش  تأويل از ديدگاه علامه طباطبايي ).1376(معرفت، محمد هادي  .28

  .10و  9 ةقرآني، شمار
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  .25 ة، قبسات، شمارنگاهي به زبان دين ).1381(محمدرضايي، محمد  .29
، كـوثر  هاي فلسفي علامـه طباطبـايي   ابتكارات و نوآورري ).1390(مصباح، عبدالرئوف  .30

  .17 ةمعارف، سال هفتم، شمار
 :، قـم الهيات از ديدگاه علامه طباطبـايي و ويليـام آلسـتون   زبان  ).1389(نقوي، حسين  .31

  .امام خميني (ره) ةمؤسس
 :، قـم زبان دين يكي از مباني تحول معرفت ديني ).1385(همايون مصباح، سيد حسين  .32

  .2 ةشمار سفير، پيش
  
  


